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نتيجه‌گيري

محدوده مورد مطالعه در قالب نقشه 1:100000 رندان از توابع استان بلوچستان و شهرستان زاهدان بوده،  در شمال باختر ورقه 1:250000 زاهدان واقع است. اين منطقه در موقعيت جغرافيايي         29º ,30' ,00" تا 30º ,00' ,00"  عرض شمالي و 60º,00' , 00"  تا  60º ,30' ,00" طول خاوري قرار داشته شامل نقشه هاي توپوگرافي 1:50000 تل سياه (I )، پولكي خيرآباد (II)، چاه چنگونا(III)، كوه شورشيرين(IV) است.

از نظر تقسيمات زمين‌شناسي ايران اين محدوده جزء زون جنوب خاوري ايران بوده در بر گيرنده زون ساختاري ـ رسوبي نهبندان ـ خاش است. سيستم راههاي ارتباطي در منطقه مشتمل بر راههاي ماشين رو(آسفالته درجه يك اصلي ـ شني و   خاكي) مي‌باشد.

راه شني : كه بطول تقريبي 52 كيلومتر در نيمه باختري ورقه مورد مطالعه بوده، با روند شمال باختري ـ جنوب خاوري امكان ارتباط بين نصرت آباد  و چشمه لقمت كوه (از ورقه حاجي آباد ) را ممكن مي سازد و راهي كه در شمال خاور ورقه مورد مطا لعه (بطول 27 كيلومتر ) از تل سياه  متوجه دهنه باغي از ورقه چهل كوره بوده،  در جهت شمال باختري ادامه دارد.

راه خاكي : كه بطول تقريبي 37 كيلومتر  در نيمه خاوري  ورقه مورد مطالعه بوده، با روند شمالي ـ جنوبي امكان ارتباط بين تل سياه ـ جهانگير  و بخشهاي جنوبي ورقه و در نهايت چشمه خان محمد  از ورقه حاجي آباد را ممكن مي سازد.و راه خاكي كه از چاه بي ريش با روند شمالي ـ جنوبي متوجه شمال ورقه بوده، در نهايت به جاده آسفالته تل سياه ـ نصرت آباد منتهي مي‌شود.

در منطقة مورد مطالعه از مساحتي نزديك به 2500 كيلومتر مربع تعداد 786 نمونه ژئوشيمي برداشت گرديد. در اين پروژه 44 عنصر يعني La, Zn,Cr, Mn, Ba, Au, Na, S, Zr, Hg, Ag, B, As, Co, Cu Cd, Te, U, Mg, Be, K, V, P, Li, Ca, Sc, Al, Fe, Ti, Sr, Tl, Cs, Ce, Bi, Y, Th, Sn, Rb, Pb, Nb, Mo,   Sb,Ni, مورد تجزيه شيميائي قرار گرفتند. عنصر Au به روش اسپگتروگراف نشري و عناصر W و Mo به روش پلاروگراف و ساير عناصر به روش جذب اتمي اندازه‌گيري شده‌اند. 

كه پس از پردازش داده‌هاي ژئوشيمي 7 منطقه آنومالي در اين محدوده مشخص گرديد.       (شكل 9-5 فصل نهم گزارش) پس از كنترل اين محدوده‌ها، برداشت نمونه‌هاي كاني‌سنگين و مينراليزه و تلفيق لايه اطلاعات موجود مناطقي كه بيشترين همپوشاني لايه‌هاي اطلاعاتي موجود را دارا بود معرفي گرديد. در اين لايه‌ها لايه اطلاعات ژئوشيميايي و گسله‌ها بدليل ويژگي‌هاي خاص منطقه از اهميت بيشتري برخوردار بوده‌است. 

مطالعات صورت گرفته روي نقشه 250000/1 زاهدان حاكي از آن است كه منطقه مورد مطالعه از ديدگاه ساختاري مركب از ساختارهاي گسلي و چين خورده‌ بوده، از زمان كرتاسه بالايي تا كواترنري متأثر از عملكرد فازهاي آلپي پيشين (لاراميد)  و پسين (پيرينه، ساوين، آتيكن، و پاسادنين) بوده،  اين فازها نقش مهمي را در  تكامل زمين‌شناسي منطقه دارند. اين ورقه  بالاخص درنيمه جنوبي به شدت تكتونيزه بوده بارزترين ساختمانهاي تكتونيكي آن عبارتند از : شكستگيها و چينها 

سيستم گسله‌ها‌ي منطقه طولي و مزدوج بوده است. از روند عمومي شمالي ـ جنوبي، شمال خاوري- جنوب باختري  و شمال باختري ـ جنوب خاوري پيروي مي‌كنند و تنها تعداد معدودي از روند خاوري ـ  باختري تبعيت مي‌كنند. گسله تراستي نيز از انواع شكستگيها در منطقه مورد مطالعه مي‌باشد كه تنها در جنوب باختري ورقه در داخل واحد سنگي Cm1  با ليتولوژي آميزه افيوليتي قراردارد كه از روند عمومي شمال‌خاوري ـ جنوب باختري تا خاوري ـ باختري پيروي مي‌كند.

چین ها شامل ساختمانهاي تاقديسي و ناوديسي نرمال است كه تنها در نيمه جنوبي ورقه مورد مطالعه متمركزند اين تاقديسها كه در برگيرنده نهشته‌هاي تيپ فليشي بوده در نيمه باختري ورقه توپوگرافي بوده از روند عمومي شمال باختري ـ جنوب خاوري تبعيت مي‌كنند.

از فازهاي تكتونيكي موثر در منطقه مي‌توان به فازهاي آلپي لاراميد و پيرينه اشاره نمود كه نقش مهمي را در نبودهاي چينه‌شناسي زمانهاي پالئوسن و اليگوسن دارند. از رخدادهاي زمين‌ساختي ديگر عملكرد فاز آلپي پاسادنين و چين‌خوردگي در فاصله زماني بين پليوسن و پليستوسن است كه عموماً 
قابل توجه اينكه در منطقه مورد مطالعه سنگهاي ماگمايي تنها در زمان كرتاسه بالايي و متأثر از عملكرد فاز آلپي لاراميد وجود دارد و سنگهاي متامورفيكي در زمان كرتاسه و ائوسن متاثر از عملكرد فاز آلپي لاراميد و پيرينه وجود دارد.

در نيمه خاوري ورقه دايكها و سيلهاي فراواني وجود دارد كه بيشتر اين توده‌هاي فرعي داراي تركيب حدواسط تا تيپهاي اسيدي بوده، دايكهاي بازالتي كمياب هستند. اين ساختارها از روند عمومي شمال باختري ـ جنوب خاوري تبعيت مي‌كنند.  از فازهاي تكتونيكي مؤثر در منطقه مي‌توان به فازهاي آلپي لاراميد و پيرينه اشاره نمود كه نقش مهمي را در نبود‌هاي چينه‌شناسي زمانهاي پالئوسن واليگوسن دارند. از رخدادهاي زمين‌ساختي ديگر عملكرد فاز آلپي پاسادنين و چين‌خوردگي در فاصله زماني بين پليوسن و پليستوسن است كه عموماً با دگرشيبي در قاعده سنگهاي جوانتر ناحيه بازشناسي شده است.

با توجه به مطالب فوق سه محدوده جهت ادامه مطالعات اكتشافي نيمه تفصيلي به شرح زير معرفي گرديد. شكل (10-1)

محدوده  شماره يك (شمال شرق چاه جنگونا)
اين محدوده در مختصات جفرافياييA(60°,08',00" ,29°,43',00") و B(60°,13',00"  ,29°,42'00") و C:(60°,13',00" , 29°,40,'00" )  و D:(60°,08',00" ,29° ,40' ,00" ) اين آنومالي درجنوب‌غرب برگه 1:100.000 رندان و در شمال شرق برگة 50000/1 چاه جنگونا در مساحتي به وسعت تقريبي 30 كيلومترمربع واقع شده است.
 ليتولوژي رخنمون‌دار منطقه شامل كالرد ملانژ، گابروي لوكوكراتيك،داسيت مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به  عناصرٍSb،   WوSn  ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين RC-577AH1،        RC-577AH2، RC-578، RC-569و نمونة مينراليزه RC-577AS1،RC-577AS2 ، RC-578X , RC-569X1 ,RC-569X2  از اين محدوده برداشت شده است در نمونه‌ مينراليزه RC-578X مقادير موليبدن        ( 15.3 ppm)، گوگرد (1160 ppm)، آهن (2.12 درصد) و در نمونه‌ مينراليزه X2 و RC-569X1 مقادير گوگرد ( 2880 ppm)، مس ( 252 ppm)، آهن (7.88 درصد)، تنگستن (7.4 ppm)، تيتان         (3860 ppb) و در نمونه‌ مينراليزه  RC-577AS1,S2 مقادير طلا(2.71ppm)، آنتيموان( 30درصد)، گوگرد (2.51 درصد) قابل توجه است. در مطالعات كاني‌سنگين كانيهاي ايلمنيت، سينابار، زيركن، اسفن، روتيل، لوكوكسن، کروميت ، پيريت‌اكسيد، استيبنيت، سرب خالص و طلا مشاهده شده است.
 به دليل اهميت اين منطقه پس از مطالعه نتايج كاني‌سنگين و مينراليزه از اين محدوده مجدداً نمونه‌‌‌هاي كاني‌سنگين RC-577AS1، RC-577AH1،  RC-577AH2 و نمونة‌هاي مينراليزه             RC-577AS1،RC-577AS2  از اين محدوده برداشت گرديد كه نتايج بسيار اميدواركننده بود. مشاهده 1 ذره طلا،1ذره سینابر،1ذره سرب خالص واستیبنیت در نمونه كاني‌سنگين RC-577AH1  اين امر را تأئيد مي‌كند. در كل از اين محدوده 20 نمونه ژئوشيميايي، جداول (10- 1) تا (10- 3)، و4 نمونه كاني‌سنگين، جدول (10- 4) و5 نمونه مینرالیزه جدول (10- 5) برداشت گرديده است. شكل      (10-2) محدوده منطقه مورد نظر را برروي نقشه توپوگرافي نشان مي‌دهد.

محدوده شماره دو ( شمال غرب چاه جنگونا)
اين محدوده در مختصات جغرافياييA(60°,02',00",29°,41',300")و B(60°,04', 00"  ,29°,42'00") و C:(60°,04',00" , 29°,40,'00")  و   .D:(60°,02',00" ,29° ,40' ,00")و در جنوب غرب برگه 1:100.000 رندان و در شمال غرب برگة 50000/1 چاه جنگونا، در مساحتي به وسعت 12.5 كيلومترمربع واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دارمنطقه شامل پيروكسنيت، ا ولترامافيك، پيريدوتيت، گابرو، لوكوكراتيك گابرو ورسوبات سبز- آبي كمي دگرگون شده، فليش، ولكانيك، توف‌هاي متامورف شِده، ولكانيكهاي اسيدي آرژيليتي و اسپيليت دگرگون شده مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصرW، Sb، Sn ناهنجاري نشان مي‌دهد. نمونه‌هاي كاني‌سنگين RC-554، RC-553  و نمونه‌هاي مينراليزه      RC-553X،  RC-554Xاز اين محدوده برداشت شده است. در نمونه‌ مينراليزه           RC-553X مقدارطلا ( 0.01 ppm)، تنگستن(4.5 ppm)، قلع(14.3 ppm)، سزيم(37.8 ppm)، نيوبيوم          (21.6 ppm)، اورانيوم(8.98 ppm)، روبيديوم(706 ppm) ، ايتريوم(114 ppm)، سريوم (59.6 ppm) قابل توجه است در مطالعات كاني‌سنگين كانيهاي پيريت‌اكسيد، ايلمنيت، کروميت، اليژيست، زيركن، روتيل، کروندوم، ليمونيت، اسفن، ويتريت، لوكوكسن، آناتاز، شئليت مشاهده شده است. در كل از اين محدوده 4 نمونه ژئوشيميايي، جدول  (10-6) و 2 نمونه كاني‌سنگين، جدول (10-7)  و2 نمونه مینرالیزه جدول (10-8) برداشت گرديده است. شكل (10-3) محدوده منطقه مورد نظر را برروي نقشه توپوگرافي نشان مي‌دهد.
محدوده شماره سه (شمال غرب تل سیاه)
اين محدوده در مختصات جغرافياييA(60°,13',00",30°,15',00")  و B(60°,18',500"  ,30°,15'00") و C:(60°,18',500" , 29°,57,'800" )  و D:(60°,13',00" ,29° ,57' ,800") و در شمال برگه 1:100.000 رندان قرار گرفته، بطوريكه قسمتي از آن درگوشه شمال غرب برگة 50000/1 تل سياه و قسمتي ديگراز اين محدوده درگوشه شمال شرقي برگة 50000/1  كوه شورشيرين، در مساحتي به وسعت تقريبي 41 كيلومترمربع واقع شده است. ليتولوژي رخنمون‌دار منطقه شامل پلاژيوگرانيت جرياني ، پلاژيوگرانيت، توناليت مي‌باشد. اين آنومالي نسبت به عناصر Cu،Hg، Zn، Mn، Co، W،Fe، Ti، Pb، Cr وهمچنين فاكتوريك ناهنجاري نشان مي‌دهد . نمونه‌هاي كاني سنگين RT-46، RT-47،  RT-52،RS-714 و  RS-719 و نمونه‌هاي مينراليزه  RT-46X، RT-47X،RT-52X1  ، RT-52X2،  RT-52X3 ،  RS-714X،2 RS-719X ،3 RS-719X از اين محدوده برداشت شده است.  در نمونه‌ مينراليزه   RS-714X  مقدار تاليم(3.1 ppm)، قلع(14.3 ppm)، سزيم(23ppm)، روبيديوم(263 ppm)، ايتريوم(34.2 ppm) ودر نمونه‌ مينراليزه RS-714X2 مقدارقلع(18.6ppm)، سزيم(74.8ppm)، نيوبيوم(21.6ppm)، اورانيوم(9.2ppm)، روبيديوم(233ppm)، ايتريوم (57.8 ppm)، سريوم(31.3ppm)، توريوم (27.5ppm) ودر نمونه‌ مينراليزه RS-714X مقدار توريوم (39.5ppm)، ايتريوم(62.7 ppm)، سريوم(55 ppm) ، لانتانيم (22 ppm) ودر نمونه‌ مينراليزه RT-46X مقدار قلع(8.4ppm)، سزيم   (22.2 ppm)، اورانيوم(5.67 ppm)، روبيديوم(238ppm)، توريوم(22ppm)، سريوم(43.1ppm)، تاليم(2.5 ppm)  ودر نمونه‌ مينراليزه RT-47X مقدار قلع(7.5 ppm)، تنگستن (3.4ppm)، سزيم(22.9ppm)، اورانيوم(6.5ppm)، روبيديوم(706ppm)، تاليم (3.2 ppm)، سريوم(59.3 ppm)، توريوم(22.6 ppm) ودر نمونه‌ مينراليزه RT-52X1 مقدار قلع  (7.5 ppm)، سزيم(29.7ppm)، اورانيوم(4.06 ppm)، سرب(91.1 ppm)، تاليم (3.2ppm)، روبيديوم(227 ppm) ، مس(65.2 ppm) ودر نمونه‌ مينراليزه RT-52X2 مقدار قلع(5.8 ppm)، روي (104 ppm)، ايتريم(327 ppm)، اورانيوم    (6.38 ppm)، لانتانيم (28 ppm)،سريوم(128 ppm) ، توريوم(20.8 ppm) ودر نمونه‌ مينراليزه        RT-52X3  مقدار منيزيم(26درصد)، نيكل (2390 ppm) قابل توجه است. در مطالعات كاني‌سنگين كانيهاي پيريت‌اكسيد، زيركن، آپاتيت، گارنت،آناتاز، باريت، کروميت، لوكوكسن ، روتيل، كروندم، پيريت، شئليت، ليمونيت،اليژيست،اسفن و ايلمنيت مشاهده شده است. با توجه به مقادير عناصر نادر خاكي در نمونه‌هاي مينراليزه اخذ شده از اين محدوده، اين منطقه جهت انجام عمليات نيمه‌تفضيلي پيشنهاد مي‌گردد. در كل از اين محدوده 16 نمونه ژئوشيميايي، جداول (10-9) تا (10-11) و5 نمونه كاني‌سنگين، جدول (10-12)  و8 نمونه مینرالیزه جدول (10-13)  برداشت گرديده است. شكل (10-4) محدوده منطقه مورد نظر را برروي نقشه توپوگرافي نشان مي‌دهد.
